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 تقدیم...

 به هرکسی که منتظر امام غایب است. -
 ورزد. می تاي که دین اسلام را دوست دارد و به آن غیر به هر شیعه -
از ســوي  صحقیقتــی کــه رســول االله  اي کــه دوســت دارد از حــق و بــه هــر شــیعه -

 پروردگارش آورده، پیروي کند.
اي که مذهبش را به ارث برده و در آن تأمل و بررسی نکرده است، بلکـه   به هر شیعه -

 داند که دین آبا و اجدادي اوست. از آن جهت خود را شیعه و مذهبش را صحیح می
 هاي خردمند. ي انسان به همه -

 خواهم آن را برایشان سودمند بگرداند. و از االله می ،کنم تقدیم می این کتاب را به اینها
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 مقدمه

 أما بعد: .كثيراً   اً تسليملسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم ة واالحمد الله والصلا
ي مومن است و هرجا که آن را بیابـد، بـیش از همـه بـه      شده به راستی حکمت، گم

آن سزاوار است، دین االله یکی است؛ و حق و حقیقت نیز یکـی اسـت؛ پروردگارمـان،    
 باشد. منزه میورزند، پاك و  واحد و یکتاست و از شرکی که به او می

کـه امیـدوارم بـراي خـودم و بـرادران      (آنچه مرا به نگـارش ایـن کتابچـه واداشـت     
 اي را داشـتم کـه بـر آن زاده شـدم و بـر      ، این بود که پیشتر عقیـده )مسلمانم مفید باشد

 اساس همان عقیده، رشد یافتم و به بلوغ رسـیدم، و چـون ایـن عقیـده را خـوب مـورد      
با سـنت صـحیح سـنجیدم، دریـافتم کـه ایـن عقیـده نیازمنـد          بررسی قرار دادم و آن را

تصحیح و بازنگري است، و از همان ابتدا با خود قرار گذاشـتم کـه حـق و حقیقـت را     
و با حق و حقیقت باشم، هرچند حقیقت را نزد کسانی بیابم کـه   هرجا که باشد، بپذیرم

 ام. تهپندارم یا برخلاف آنان رشد و نمو یاف آنان را مخالف خود می
این را از آن جهت ننوشتم که به نام و آوازه و شهرتی دسـت یـابم، زیـرا برخـی از     

سـد و باورهـاي   ام که بسیاري از مـردم را فریفتـه و عقایـد فا    مذهبان خویش را دیده هم
ن سـوء اسـتفاده کـرده انـد تـا      هاي ایشـان نشـانده و از آ   اندیشهو  اساس را در ازهان بی

وال ایشان ادامه دهند و جایگـاه و موقعیـت خـویش    مبرداري از ا هبتوانند همچنان به بهر
هـاي دنیـا    هاي ساده، از خوشـی  را نزد آنان حفظ کنند و بدین سان به حساب آن انسان

هایشــان از  هــاي بــانکی و ســپرده ســاببرنــد و ثروتمنــدتر شــوند و موجــودي حبهــره ب
 شود، افزایش یابد. هایی که از جیب فقرا خارج می ثروت
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برند، با  دانم که بیش از همه کسانی که از وضع فعلی شیعه بهره می ن به خوبی میم
خیزند، زیرا حقیقت رسوایشـان   سخنانی که در این کتابچه من نگارم، به مخالفت برمی

تعداد پیروانشـان کـاهش یابـد،    کند و چون بساط نیرنگ از زیرشان برچیده شود و  می
، در رنج و زحمـت  گرفتند که راحت پول می در کسب مال و ثروت، برخلاف گذشته

شـود، چـرا کـه اینـک در میـان انبـوهی از        بـر آنـان دشـوار تمـام مـی      ،افتنـد و ایـن   می
هاي آکنده از خرافات نقش زمین شـده و زیبـاترین زنـان را بـه ازدواج خـویش       کتاب
دارنـد   هایی در بهترین مناطق دنیـا  شوند و کاخ ها می آورند و سوار بهترین ماشین درمی

گذارنـد کـه    و تازه وقتی هم که بمیرند، ثروت انبوهی براي فرزندان خویش برجـا مـی  
 هاي الحادي باشند. چه بسا ممکن است برخی از آنها داراي اندیشه

رود تـا آنچـه را کـه     خواند و پس نزد فلان مرجع می کسی که این چند سطر را می
دار  ي مرجع تقلید و یا هر عمامه مایندهخوانده، به او عرضه کند و عقل مرجع تقلید یا ن

ي خـویش را بـه    دیگري را به نیابت از خویش به کار بنـدد و در واقـع عقـل و اندیشـه    
ي ایـن   خـواهم نیـازي بـه مطالعـه     ي مرجع تقلید درآورد، از همین ابتدا از او مـی  اجاره

سـان  کتابچه نیست و بهتـر همـان اسـت کـه ایـن کتـاب را کنـاري بگـذارد تـا شـاید ان          
 آزاداندیش به آن دست یابد و از آن استفاده برد.
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 شکافت فکري در مورد غایب منتظر

مهدي منتظر «کسانی که پیروان شیعی آنها، نام برایم این نکته روشن شد که تعداد 
 را بر آنان نهاده اند، بسیارند؛ پس از خود پرسیدم: »قایم و غایب

 منتظر کدامین مهدي هستم؟!
 ي هستم؟!منتظر چند مهد

 چندتا از آنها ظهور کرده یا ظهور خواهند کرد؟!
 هایی که غیبت کرده اند کسی ظهور نموده است؟! یا از مهديو آ

هایی که غایب شده و باز نگشته اند، آیا تو  چه بسیار مهدي اي منتظر مهدي غایب!
قـت  بـا د   پـس داسـتانم را   کنـد؟  میها فرق  کنی که مهدي تو با دیگر مهدي گمان می
 بخوان...

کردنـد،   تا به یاد دارم، از همان دوران طفولیت از خانواده و کسانی که بـزرگم مـی  
فرزنـد امـام حسـن      )امام دوازدهم مـا شـیعیان دوازده امـامی   (شنیدم که امام مهدي  می

است که از همان زمان از نظرها پنهان شده و روزي که پروردگار بـه او   عسکري 
د آمد، تا زمین را پس از آن که آکنده از ظلم و سـتم شـده،   ر دهد خواهوي ظه اجازه

 سرشار از عدل و داد نماید.
و از صمیم قلب  هي امام مهدي بود از آن زمان که این معانی را درك کردم، شیفته

همان زمـانی باشـد    ،خواستم که دوران من کردم و با تمام اخلاص از خدا می آرزو می
تـرین یـارانش باشـم و پـیش رویـش جهـاد        ا از مخلصکند، ت ظهور می که امام مهدي
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کنم، تا شریعت الهی والا و برتر گردد و سخن و آیین کافران زبون و نابود شـود و در  
 این راه به شهادت برسم.

در حالی رشد کردم و بزرگ شـدم کـه تمـام وجـودم مشـتاق دیـدارش بـود و در        
و و جهاد در کنار او نایل شوم، روزها کردم که به افتخار دیدار با ا بیشتر نمازها دعا می

گذشت و من این آرزو را در سینه داشتم، هرچه به امام و ظهـور   می پی همها از  و سال
و  کرد، در ایـن میـان سـخنان مـداحان     میشد، مرا به شدت جذب خود  وي مربوط می

گفتنـد و از چگـونگی غیبـتش     ي ظهـورش سـخن مـی    ها که در بـاره  سخنرانان حسینیه
ان و برخـی از مـداح  آوردند، برایم خیلـی جـذاب بـود، از ایـن رو بـا       به میان می سخن

ها و مسایل مبهم خـود را در   نشستم تا برخی از پرسش هاي علمیه زیاد می طلاب حوزه
 ي مهدویت از آنان بپرسم. ي فلسفه باره

گفـتم و از بـس بـا     یک بار با امام مسجدمان پیرامون موضوع مهـدویت سـخن مـی   
بیـنم هربـار کـه     اش کردم، با تبسم به من گفت: مصـطفی! مـی   هاي متعدد خسته پرسش

ي  هایـت در بـاره   ي سؤال کنی و همه بینی، او را سؤال باران می اي می روحانی و یا طلبه
 االله فرجه الشریف است؟!محبت (امام مهدي) عجل 

خیال ظهور ، مگر این که در فکر و خوابم ها نمی ! به خدا خیلی شبحاج آقا گفتم:
آقا هستم، من وابسـتگی شـدید بـه شخصـیت بزرگـوارش دارم و دوسـت نـدارم هـیچ         
فرصتی را از دست بدهم تا بلکه نخستین کسی باشم که هنگام ظهورش بـا او ملاقـات   

هایی  به ویژه که در انتیرنت مقاله م.کند و دوست دارم به این افتخار بزرگ نایل شو می
دهنـد و   بـودن ظهـورش خبـر مـی     هـا از نزدیـک   ز روحانیام که برخی ا دیده و خوانده

 عصرانش باشیم. امکان دارد از هم
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ي  ي بیشـتري در بـاره   شیخ مسجدمان به من گفت: حال که چنین است باید مطالعـه 
نـا لـه   (أرواحامام و سیرتش داشته باشی. تو که این قدر و تا این اندازه منتظر ظهور امام 

ها  ي آن بزرگوار و آنچه سخران ت به چند سؤال در بارههستی، دیگر خوب نیس  )الفدا
 .گویند، بسنده کنی و طلاب می

ي زنـدگی زیـاد    شـغله مخواهم همین کار را بکنم، ولی  ! من هم میحاج آقاگفتم: 
پـس در ایـن صـورت     حاج آقـا در پاسـخم گفـت:   دارد،  است و مرا از این کار باز می

تو ادعاي وابستگی شدیدي به آقا  دلیل است.عاي وابستگی شدیدت به ظهور آقا بی اد
ي مسـایل   دهـی؟! امثـال تـو بایـد همـه      را داري؛ ولی بـه خـودت زحمـت تحقیـق نمـی     

 بدانند. ي امام مهدي را کوچک و بزرگ در باره
دهم که از همین حالا شـروع کـنم، لطفـاً     فرمایید. به شما قول می گفتم: درست می

وي تعدادي کتـاب بـرایم نـام بـرد و نـام       ا بخوانم؟ها ر ام کنید که چه کتابراهنمایی 
هاي دیگري هم در این  تعدادي کتاب را در کاغذي نوشت و به من قول داد که کتاب

 ي شخصی خود برایم بیاورد. زمینه به من معرفی کند و تعدادي از آنها را از کتابخانه

ابومحمد  د. مؤلفشافتا )1(»لشیعۀفرَق ا«ها نگاهم به کتابی به نام  در بین کتاب
رخان و دانشمندان دوازده امامی بوده که در . او از مؤحسن بن موسی نوبختی است

 زیسته است. قرن سوم هجري می

 هاي شیعه. فرقه -)1(
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م لگوید: حسن بن موسی ابومحمد نوبختی استاد عالم متک اش می نجاشی در باره
  )ي سوم هجري و چه پس از آن چه قبل از سده(خویش  نترازا هم که برماست 

 .اوست از آثار »لشیعۀفرَق ا«رتري داشته و کتاب ب
ي ابی سهل بن نوبخت،  گوید: حسن بن موسی نوبختی، خواهرزاده طوسی می

هاي فلسفه  اقلان کتابا متکلم و فیلسوفی که تعدادي از ناش ابومحمد است ب کنیه
می و ي اما آمدند، مانند ابوعثمان دمشقی، اسحاق، ثابت و... او شیعه نزدش گرد می

ي علم  هاي فراوانی بر جاي نهاد و در زمینه داراي اعتقاد نیکی بود، به خط خود نسخه
این کتاب را به ( ،راء والدیاناتجمله: الآدارد، از  هاي زیادي کلام و رد فلسفه کتاب

التوحید و حدوث العالم، رد کتاب  ،ةلاالغو ناسخالتالرد علی أصحاب  ).اتمام نرساند

  و... مۀع فی الإماما، الجختصار الکون والفسادا الغریب المشرقی)(فی  ابی عیسی،
گوید: حسن بن موسی نوبختی، او را دیده  حوص مصري میو در شرح حال ابی الأ

که براي زیارت رفته  (محل قبر حسین بن علی) ائرحدر و از او درس گرفته و با او 
ن روایت نکرده، برشمرده و و او را در میان کسانی که از آنا بود، گرد آمده است.

اي ابی سهل، ابومحمد، متکلم و ثقه  گفته است: حسن بن موسی نوبختی، خواهرزاده
 است.

الدین، شهرستانی شرح حال مفصلی از وي با اقتباس از کتابش (النوبختیه)  هبۀسید 
به چاپ  ،هاي کتاب که در شر حال خاندان نوبختی است، نگاشته و در سایر چاپ

 ت.رسیده اس
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وي ) شرح حال مفصلی از خاندان نوبختی(استاد عباس اقبال آشتیانی در کتاب 
 نوشته است.

 و آورده که او از مراجع زیر نقل قول نموده است:
)، و آن عبارت است از گلچینی که شریف مرتضی از ه( الفصول المختار .1

ي استادش؛ شیخ مفید،  قسمتهایی از کتاب ( العیون و المحاسن) نوشته
هاي شیعه پس از وفات امام  تخاب کرده است. جایی که سخن از فرقهان

یارانش پس «رفته، در آن آمده است:  ÷یازدهم حسن بن علی عسکري 
ـ به چهارده فرقه و  ÷ي ابو محمد حسن بن موسی  از او ـ بنا به گفته

 .»گروه تقسیم گشتند

اي  جمله »ةالفصول المختار«هاي  ي معترضه در نسخه و اگر جمله

ي نوشته شده جدیدي که آن نیز  که ما تنها به نسخه اصلی باشد ـ چون
ایم ـ آن یکی از مواردي خواهد بود که  اصل چاپ شده است، دست یافته

کند. بخاطر  هاي شیعه به نوبختی را تأیید می عدم صحت نسبت دادن فرقه
ید از او ها بین آنچه مف اختلاف بسیار زیادي که در تعداد و در ترتیب فرقه

است!  »لشیعۀفرق ا«ي  ي منتشر شده نقل کرده، و بین آنچه در نسخه

 آنگونه که تفصیلش خواهد آمد.

از این کتاب آمده  »میۀفرق الإما«(المغنی) اثر قاضی عبد الجبار. در بخش  .2

ي اسماعیلیان و قرامطه ذکر شده  است: و حسن بن موسی در شرح گفته
 است.
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گفته است: از حسن بن موسی حکایت  هاي زیدیه و در شرح فرقه
 .1شده است

 
ي  هـا در بـاره   دیـدگاه  یرا خواندم، تعدد و فراوان ـ »فرق الشیعه«هنگامی که کتاب 

 )ها که منتظر ظهـورش هسـتیم   ی غیر از امام غایب ما دوازده امام(غیبت چندین مهدي 
ظهـور   گـز زده کرد و وجود این همه مهدي که از نظرهـا پنهـان شـده و هر    مرا شگفت

انگیزي برایم ایجاد کرد که هیچ پاسـخی بـرایش    هاي فراوان و حیرت نکرده اند، سؤال
غایب شده و هرگز باز نگشته انـد،   ،کردم که اگر این همه مهدي نیافتم، به این فکر می

 کند که مهدي ما خواهد آمد؟ چه کسی براي من ضمانت می
دیدگاه را دارد و برایم واضـح  کردم مذهب من تنها مذهبی است که این  گمان می

هاي  تقلیدي از مذاهب گذشته است. همچنانکه برایم روشن شد مهدي ،شد که مذهبم
غایب فراوانی وجود دارند کـه هیچیـک از آنـان تـاکنون ظهـور نکـرده و گمـان هـم         

هایی که برخی مرده و برخی هم کشته شده اند و یـاران   کنم که ظهور کند؛ مهدي نمی
ده اند که مهدي آنان غیبت نموده و از نظرهـا پنهـان شـده و بـه زودي     هریک ادعا کر

ظهور خواهد کرد، و این فرضیه را مطرح نمـوده انـد کـه مهـدي آنـان، همـان مهـدي        

ـ براي درك تفصیلات آن رجوع شود به: تهذیب المقال فی تنقیح کتاب رجال النجاشی،  1
)، و کتاب 1/34اثر آغا بزرگ طهرانی ( »ۀیعالذر«)، و کتاب 2/194نوشته: محمد علی الأبطحی (

)، و کتاب 6/154، نوشته خوئی ()، و معجم رجال الحدیث63اثر نجاشی ( »رجال النجاشی«
 ).5/320از محسن الأمین ( »لشیعۀأعیان ا«

 

                                           



   

 ﴾11﴿   منتظر يمهد
 

گردد و جهـان را پـس از آن کـه آکنـده از ظلـم و جـور شـده،         قائمی است که بازمی
 گرداند. سرشار از عدل و داد می

سانی به دنیا آمده و از نظرها پنهان شـده و جـا و مکـانش    برخی هم ادعا کرده اند ان
ظهور خواهد کرد و او همان مهدي منتظري اسـت   مشخص نیست، ولی در آخرالزمان

 ده و نور و روشنایی را ندیده است.کند، در حالی که زاده نش که قیام می
د به دنبـال ایـن مطالعـات دریـافتم کـه تـاریخ شـیعه عبارتسـت از زاد و ولـد و رش ـ         

یک  اي اي است، چنانچه در فرآیند شکافت هسته جمعیتی که بیشتر شبیه شکافت هسته
کنـیم   شود، در مذهب شیعه نیز مشـاهده مـی   اتم سنگین به چندین اتم سبک تقسیم می

چنانچـه هـر بـار کـه      هاي گوناگون منشعب شـده انـد.   گروه ها و که از یک فرقه، فرقه
هـا و مـذاهب زیـادي تقسـیم      دارانش بـه گـروه  مـرد، هـوا   یکی از امامان اهل بیـت مـی  

گفتند: امام نمرده، بلکه از نظرها پنهان شده و همان مهدي منتظري  شدند؛ برخی می می
شدند که فرزند امامِ مرده، جانشین پـدر و   کند، و برخی هم مدعی می است که قیام می

قاد به وجود فرزند امام پس از اوست، اگرچه امامِ مرده داراي فرزندي نبود و چون اعت
ت خالی نباشد، برخی ادعا کردند کـه  ام ضروري بود تا زمین از وجود حجبراي آن ام

فرزند امام را قبل از موت امام دیده اند و امام او را از نظرها پنهان کرده، تـا دشـمنانش   
فهمند که او مهـدي منتظـر اسـت و بـدین      به او آسیبی نرسانند و او را نکشند، چون می

 رسانند. ب او را به قتل میترتی
کننـد بـا امـام     دهند و ادعا می برخی از اصحاب ائمه خود را نمایندگان امام قرار می

ي ظهـور   ارتباط دارند و نایبان وي هستند و چون خداوند به امـام غایـب اجـازه    ،غایب
دهد تا یارانش را جمع کنند، و سرانجام ظهور بـزرگ   دهد، به نواب خویش اطلاع می
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داننـد کـه مـردم امـوال را بـه       شود. در این میان واجب می از غیبت کبري انجام می بعد
سـان امـام از ایـن امـوال      غایب دهند، تا آن را بـه امـام برسـانند و بـدین     نمایندگان امام

 استفاده ببرد و براي ظهور آماده شود.
بـه محـل   کننـد، تـا    پرسیدم: چرا حکام، نمایندگان امام را تعقیـب نمـی   از خودم می

ترسـد؛   ي امـام از حکـام جـور نمـی     دانستم چرا نماینده شدن امام پی ببرند و نمی مخفی
 ترسد! ولی امام می

بـه قـدري دچـار      )مـذهب دوازده امـامی  (این کتاب مرا در مورد عقیده و مـذهبم  
خوانـدم، زیـرا مـذهبم     شک و تردید کرد که آرزو کردم اي کاش این کتـاب را نمـی  

متعددي است که پـس از مـرگ هریـک از امامـان اهـل بیـت شـکل         هاي یکی از فرقه
 گرفته اند.

گویـد:   اش می ي کتاب در باره هایی بود که نویسنده فرقه یا مذهب من یکی از فرقه
اي به امامـت دو   اي قایل به امامت یک امام هستند و عده به صد فرقه رسیده است، عده

ي دیگري به امامان  د و به همین ترتیب عدهامام اعتقاد دارند، برخی هم سه امامی هستن
رو اگـر هـر   ه امامـت بیسـت امـام هسـتند! از این ـ    بیشتري معتقدند، چنانچه برخی قایل ب ـ

هاي فراوانی بـا   ي مطابق تعداد امامانی که به آن معتقد است، نامگذاري شود، فرقه فرقه
.. وجـود دارنـد کـه    عناوینی از قبیل یک امامی، دو امامی، سه امامی و چهـار امـامی و.  

 ي دوازده امامی یکی از آنهاست. فرقه
کنـد   ها متمامیز مـی  سایر فرقهي دوازده امامی را از  حال باید پرسید: چه چیزي فرقه
 ها، دیدگاه درست در مورد مهدي باشد؟ تا مهدویت مورد نظر دوازده امامی
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بر گرفته بود،  را درار و تردیدها همواره با من بود و یأس و ناامیدي شدید ماین افک
کردم که  ي الهی را تکرار می دادم و فرموده ولی به خودم تسلیت و آرامش می

+                          

    _  :ه بسا چیزي را ناخوشایند چ«. ]216[بقره 

بدانید، ولی برایتان خوب باشد و چه بسا چیزي را دوست بدارید و برایتان شر باشد 
اي نداشتم  پروردگارم را سپاس گفتم، و اینک چاره .»دانید داند و شما نمی االله میو 

 جز این که راهی را که شروع کرده بودم تا حقیقت را دریابم، تمام کنم و اصلا آرام
راه ي  رایم امکان نداشت که در میانهو قرار نداشتم تا آن که حقیقت را بشناسم و ب

 بایستم و ادامه ندهم.
برایـت از وضـع و حـال     که پیش روي توسـت،  تیحاصفي گرامی! در  اي خواننده

گـویم کـه    شیعیان پس از وفات هر یک از امامان اهل بیـت و از سـناریویی سـخن مـی    
 اي شکل گیرد و مذاهبی پدیدار گردد. فرقههمواره تکرار شده تا 

ي  از شدت تیرگی و غباري که در این موضـوع پـیش رویـم قـرار داشـت، اندیشـه      
از سوي دیگر  ، نزدم سست شد یا شدتش کاهش یافت.مهدویت که به آن معتقد بودم

دوازده (ي امامیـه   خوانده بـودم، تفکـر و اندیشـه    »فرق الشیعه«ر کتاب با مطالبی که د
 نیز نزد من سست و ضعیف شد. )امیام

اي از تکرار نابسامانی فکري و  که نوبختی نوشته، به طور ویژه »فرق الشیعه«کتاب 
گویـد، بـا خـود گفـتم:      عقیدتی شیعه در زمان ائمه و هنگام وفات هـر امـام سـخن مـی    

 نـد، ک هاي ائمه تصریح مـی  چگونه امکان دارد با آن که روایات ما از زمان پیامبر به نام
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دانسـته   نام امامان و جانشینان را به طور مشخص نمی ،عصران ائمه بازهم معاصران و هم
اي که این تفرقه و کثرت اختلاف پـس از   و تا این حد دچار اختلاف شده اند، به گونه

 ،به رکوردي رسید که پیشـتر سـابقه نداشـت و شـیعیان     وفات امام حسن عسکري 
ي کتاب مـذکور همـه را ذکـر     م شدند، چنانچه نویسندهپس از او به چهارده فرقه تقسی

رو ت، از اینها در مورد امام دوازدهم پرداخته اس کرده و به بیان باور هریک از این فرقه
توانم به طور قطـع بگـویم کـه دیـدگاه مـذهب مـن همـان         از خود پرسیدم: چگونه می

هـا در واقـع    یـدگاه ي ایـن د  ي درست در میان آن همه دیدگاه است؟ بلکـه همـه   نظریه
ستند بـه قـرآن و   هایی است که در میان متکلمان رد و بدل شده و م گویی سخنان و یاوه

 و این بدیهی است که وقتی به اتفاق نظر و یـا راهکـار درسـتی    احادیث صحیح نیست.
نرسیدند، هریک از آنان از دیگري دوري جست و مذهب جدیدي بـراي خـویش بنـا    

رد و نسبت به آن تعصب ورزید، تا جایی که برخی از آنـان  نهاد و بر صحتش تأکید ک
 خون یکدیگر را ریختند.

خوانم، زیـرا ایـن    فرا می »فرق الشیعه«ي کتاب  ي شیعیان را به مطالعه بنابراین، همه
خواهنـد تـاریخ    ي کسانی است که می کتاب در نوع خود کتاب بسیار مهمی براي همه

ي دوازده  اش نوبختی، شـیعه  نویسنده بدانند. یش و چگونگی پیدایش آن رامذهب خو
باشد، و اصل بر این است که روایت دانـاي یـک    و مراجع مذهب می ءامامی و از علما

ي عیوب قوم خـویش آگـاه اسـت، صـحیح و مـورد       قوم و کسی که به تاریخ و پیشینه
 باشد. اعتماد می

ا بـه تـاریخ   ت ـ دهـم  این موضوع را در صفحات مختلف کتاب مورد بررسی قرار می
ي کتـاب، مـا را از    ولی همانگونه کـه گفـتم مطالـب پراکنـده     مان آگاهی یابیم. مذهب
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ي لازم را از  کند و باید در این زمینـه دقـت نظـر داشـت تـا بهـره       نیاز نمی اش بی مطالعه
 ي کتاب ببریم. مطالعه

عه ي غیبـت در مـذهب شـی    گیري نظریه ابتدا به بیان شکل ،ي کتاب مذکور نویسنده
بایـد   پرداخته که نخستین مذهبی است که این دیدگاه را بیان کرد. البته به گمـان بنـده  

ي غیبت در آن شکل گرفت، و  گفت: شیعه، نخستین و آخرین مذهبی است که نظریه
 داد. این همان چیزي است که همچون صاعقه بر من فرود آمد و مرا تکان

 

 





 

 نخستین مذهب شیعی قایل به غیبت

ی طالب نخستین مهدي غایب نزد شـیعه اسـت، پیـروان ایـن مـذهب شـیعیان       علی بن اب
 هستند. »یهسبئ«

خوانم؟ آیا علی، همان مهدي منتظر است؟ و پـس   یا االله! این دیگر چیست؟ چه می
شـود! و انتظـار ظهـورش واجـب      رسد، مرگش به غیبت تبدیل مـی  از آن که به قتل می

 است؟!
کشته شد، شیعیانی که قایل به امامتش بودند  گوید: زمانی که علی  نوبختی می

پنداشتند که امامت وي از سوي االله و رسولش فـرض شـده، بـه سـه فرقـه تقسـیم        و می
شــدند: گروهــی از آنــان گفتنــد: علــی کشــته نشــده و نمــرده اســت، و اصــلاً او کشــته 

آورد و زمـین را   فرمان خـویش درمـی   میرد، مگر آن که عرب را تحت شود و نمی نمی
 گرداند. مانطور که آکنده اند ظلم و ستم شده، سرشار از عدل و داد میه

شـکل گرفـت، و    صاي بود که در اسـلام، پـس از رسـول االله     و این نخستین فرقه
شـود و   نامیـده مـی   »سـبئیه «اي بود که در این امت غلـو کـرد، ایـن فرقـه      ستین فرقهنخ

عبداالله بن سباء نخستین کسی بود کـه  شوند،  پیروان عبداالله بن سبأ، بدین اسم نامیده می
 .)1(پرداخت شبه طعن و ناسزاگویی به ابوبکر و عمر و عثمان و سایر صحابه 

برادرم! تصورش را بکن، علی بن ابی طالب همان مهدي منتظر و غـایبی اسـت کـه    
کنی؟ لطفاً تعجب نکـن، ایـن    گردد! آیا از این سخن تعجب می پس از مرگش، باز می

 راه است!ابتداي  فقط

 ).22 – 21فرق الشیعه، ( -)1(
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مهدي غایب دیگري هم وجود دارد، پس آیا ظهور خواهد کرد؟ محمد بن حنفیـه  
ی کـه چنـین پنـداري دارنـد،     کشـند شـیعیان   نیز مهدي غایبی است که انتظـارش را مـی  

 دهند. را تشکیل می »کربیه«ي  فرقه
اي معتقدند که محمد بن حنفیه همـان مهـدي اسـت و علـی      گوید: فرقه نوبختی می

 مردن برایش روا نیست، بلکـه او از   میرد، اصلاً مید و او نمرده و نمیمهدي نا او را
ر مین را دو روزي باز خواهد گشت و ز ،نظرها پنهان شده و معلوم نیست که کجاست

 »کربیــه«هســتند و بــه  »ابــن کــرب« تصــرف خــویش درخواهــد آورد، اینهــا پیــروان
 مشهورند.
نفیفه مهدي غائب است، البته در این باره ي دیگري معتقدند که محمد بن ح و فرقه

 مشهورند. »کیسانیه«ی دارند، این دسته از شیعیان به دیدگاه خاص
نمـرده و زنـده اسـت و     بر این باورند که محمد بن حنفیهاي  گوید: فرقه نوبختی می

بـرد و صـبح و شـب آهـویی نـزدش       ضوي میان مکه و مدینه بـه سـر مـی   هاي ر در کوه
کند؛ شیري، سمت راست وي و شیري سمت  شیر و گوشتش تغذیه میرود و او از  می

 کنند. چپ اوست که تا زمان ظهورش از او حفاظت می
و برخی از آنها بر این باورند که سمت راست وي، شیري و سمت چپش ببري قرار 

بـه   صدارد، از دیدگاه اینها محمد بن حنفیـه، همـان امـام منتظـري اسـت کـه پیـامبر        
 گرداند. داده و جهان را آکنده از عدل و داد میآمدنش بشارت 

 و مهدي دیگر هم وجود دارد!
 »بیانیــه«بــه شــیعیان  او عبــداالله پســر محمــد بــن حنفیــه اســت، پیــروان ایــن مــذهب

 مشهورند.
 



   

 ﴾19﴿   منتظر يمهد
 

اي بر این باورند که امامشان یعنی ابوهاشم عبداالله بن محمـد   گوید: فرقه نوبختی می
ازد و مالک زمین پرد گردد و به امور مردم می بازمیبن حنفیه، ولی خلق است و روزي 

ان شخص به نـام بی ـ  ، بیانیه، پیروانوجود ندارداو ی و امامی پس از شود، و هیچ وص می
 هستند. )2(هدين )1(ان)عم(ابن س

 شاید تعجب کنی؛ مهدي دیگري هم وجود دارد!
از اهـل بیـت   او، عبداالله بن معاویه است، مهدي منتظر و غایب دیگري کـه هرچنـد   

 نیست، ولی از اصحاب ابوهاشم عبداالله بن محمد بن حنفیه بوده است.
ي شیعی، به غیبت مهدي خویش پس از موتش معتقدند و انتظار ظهـورش   این فرقه

 دانند. را واجب می
اي گفته اند: عبداالله بن معاویه همان مهدي غایبی  کند که فرقه نوبختی یادآوري می

گردد و آن را پـس   مالک زمین می ،رت ظهورش را داده و اوبشا صاست که پیامبر 
گردانـد و پـس هنگـام     از آن که آکنده از ظلم و جور شده، سرشار از عدل و قسط می

کنـد   واگذار می وفاتش، زمین را به شخص از بنی هاشم از تبار علی بن ابی طالب 
 .)3(میرد و پس می

 
 مهدي دیگري هم وجود دارد!

 عبارت داخل پرانتر از مترجم است. -)1(
 ).34 – 33فرق الشیعه ( -)2(
 .35فرق الشیعه،  -)3(

 

 

                                           



 منتظر يمهد   ﴾20﴿
 

وان از تاریخ، برخـی شـیعیان از او بـه عن ـ    اسانی است که در مقطعیابومسلم خر او،
امیه را به قتل رسـاند، ابومسـلم    ی، زیرا او بسیاري از بنمهدي منتظر غایب یاد کرده اند

در نخستین ایام شورش خویش ادعـاي وابسـتگی بـه اهـل بیـت را نمـوده       خراسانی که 
و چـون جنـبش (سـیاه جـاه      بود، نقشی اساسی در پیدایش حکومت بنی عباس داشـت 

، ولی ابومسلم شیعه مانـد  ک حکومت درآمد، دست از تشیع کشیدان) به صورت یمگ
ه از نظرها غایب شده و پیروانش اصرار داشتند که ابومسلم، همان مهدي منتظر است ک

نامیده اند. این نام برگرفته  »خرمیه«یا  »خرم دنیان«ي شیعی را  و نمرده است. این فرقه
و نامگذاري این فرقـه بـدین نـام،     ب و باطراوات است.داابه معناي ش »خرم«ي  ژهاز وا

شـود و   شان بود که در آن از مردم رفع تکلیـف مـی   یک حرکت تبلیغاتی براي مذهب
 رانی بپردازند. توانند هرگونه که بخواهند، آزادانه به شهوت می

ز آن کـه بـه دسـت    خردم دنیان یا خرمیه، معتقدنـد کـه مهدیشـان ابومسـلم، پـس ا     
برد و باید منتظر ظهورش بود، برخی از آنـان بـه    عباسیان کشته شد، در غیبت به سر می

ابومسلمیان (ابومسلمیه) مشهورند که پیروان ابومسلم و قایـل بـه امـامتش هسـتند، آنـان      
ادعــا کــرده انــد  ابومســلم نمــرده و تــرك فــرایض و ارتکــاب هــر عملــی را درســت   

 .)1(شود شان، ایمان فقط در شناخت امام منحصر می هپندارند و در نگا می
 

 و مهدي دیگري هم وجود دارد!

 .47ر.ك: فرق الشیعه،  -)1(
 

                                           



   

 ﴾21﴿   منتظر يمهد
 

مهدي منتظري که از تبار حسن است؛ او، سید محمد بن عبداالله بن حسن بن حسـن  
اي از شیعیان قایل به امامت این شخص هسـتند کـه    باشد، فرقه بن علی بن ابی طالب می

رقه بر این باورند که سـید محمـد بـن عبـداالله همـان      در بیرون مدینه به قتل رسید، این ف
گویند: او زنده است و در  کند و کشته نشده است، می مهدي منتظري است که قیام می

برد، این کوه میان راه مکه و نجد در سـمت چـپ قـرار     بسر می »العلمیه«به نام  کوهی
ان از این کوه بیـرون  شگرفته و کوه بزرگی است که به اعتقاد این دسته از شیعیان، امام

کننـد   اسـتفاده مـی  ي مهدي قائم  در باره صنان به روایتی از رسول االله خواهد آمد، آ
 .)1(»و نام پدرش همچون نام پدر من استنام من است  او، هم«که فرموده است: 

 
 مهدي دیگري نیز وجود دارد!

ده، غایـب و مهـدي   امام جعفر صادق را امام زن ـ »ناووسیه«اي از شیعیان به نام  فرقه
 دانند. منتظر می

میـرد،   ناووسیه، بر این باورند که جعفر بن محمد (امام جعفر صـادق) نمـرده و نمـی   
تا آن که ظهور نماید و به امور مردم بپـردازد. آنـان، محمـد بـن جعفـر را امـام زنـده و        

کسـی   اگر«وایتی از او دارند که گفته است: دانند و به پندار خویش ر مهدي منتظر می
خبر داد که مرا غسل داده و کفن کرده و دفن نموده، سخنش را باور نکنید کـه   به شما

 .67فرق الشیعه،  -)1(
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. ایـن فرقـه   »قائم آل محمد) هسـتم  به راستی من یار و صاحبتان، صاحب شمشیر (یعنی
 .)1(شوند نامیده می »ناووسیه«

 
 مهدي دیگري هم وجود دارد!

صـادق را امـام زنـده و مهـدي      شیعیان اسماعیلی (اسماعیلیان)، اسماعیل بـن جعفـر  
 مشهورند. »اسماعیلیه«دانند، اینها به  نتظر و غایب میم

این فرقه، بر این باورند که پس از جعفر بن محمد، فرزنـدش اسـماعیل بـن جعفـر،     
امام است، آنان مرگ اسماعیل بن جعفر را در زمان پدرش انکـار کـرده و گفتـه انـد:     

نهـان بـدارد، چـون بـرایش     اسـماعیل را از نظرهـا پ   این خبر را امام جعفر شایع کـرد تـا  
میرد تا آن که مالک زمـین شـود و    کنند اسماعیل نمی اسماعیلیان گمان می نگران بود.

پندارند، زیرا پدرش به امامت او پس از  به امور مردم بپردازد و او را قائم آل محمد می
سـماعیل بـن جعفـر را امـام     رو اگوید! از این ام، تنها سخن حق میخویش خبر داده و ام

 .)2(دانند زنده و قائم آل محمد می
همچنان ادامه دارد! و اما مهدي دیگر... او، مهدي منتظر، محمد  »ها مهدي«داستان 

 هسـتند.  »قرامطـه «صـادق اسـت، پیـروان ایـن مـذهب شـیعی       بن اسـماعیل بـن جعفـر    
اهالی سواد، از انباط و شان از  رمطیان، از آن روي بدین اسم نامیده شده اند که رییسق

هـاي شـیعه بـه نـام      ز دیگـر از فرقـه  بود. اصل این فرقه، بـه یکـی ا   »قرمطویه«ملقب به 

 .67فرق الشیعه،  -)1(
 .68 – 67ق الشیعه، فر -)2(

 

                                           



   

 ﴾23﴿   منتظر يمهد
 

ها مخالفت کردند و گفتنـد: پـس از محمـد     گردد که بعدها با مبارکی برمی »مبارکیه«
) تنها هفت امام وجود دارند: علی بن ابی طالب که هم امام است و هم پیـامبر! و  ص(

سین، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد و محمـد بـن اسـماعیل.    حسن، ح
پندارنـد و معتقدنـد کـه او     قرامطه، محمد بن اسماعیل را مهدي و قـائم آل محمـد مـی   

در  صباشد؛ به پندار قرامطه، زمانی که پیامبر  داراي مقام رسالت (یعنی پیامبر) نیز می
منصوب کرد، رسـالتش پایـان یافـت و از    را به امامت  غذیرخم علی بن ابی طالب 

) از آن پس به مقام رسالت رسید و محمد ( آن روز به بعد به فرمان خدا، علی
اي اقامت در حسن و پس در حسین  بود! و چون علی درگذشت، سلسله پیرو علی 

و به همین ترتیب در علی بن حسین و آنگاه در محمد بن علی ادامه یافـت و سـپس بـه    
محمد رسید و امامت جعفر بـن محمـد در حیـاتش پایـان یافـت و امامـت بـه         جعفر بن

) در حیاتش منقطـع شـد! آنگـاه    صید، چنانچه رسالت محمد (جعفر رساسماعیل بن 
 .)1(براي خداوند امامت جعفر و اسماعیل نمایان شد

اینهـا در ایـن بـاره بـه روایتـی       را در محمد بن اسماعیل قـرار داد.  و خداوند امامت
بر خداوند هیچ امري «استناد کرده اند که گفته است:  وغین از جعفر بن محمد در

 !»استاو نمایان شده بر ي اسماعیل،  ظاهر نشده جز آنچه در باره

ي شیعه، ریشه در باوري دارد که تحت  شدن چیزي براي خداوند در عقیده ظاهرشدن یا نمایان -)1(
شود که  شود، براساس این عقیده، گاهی براي خداوند امري ظاهر می شناخته می »بداء«عنوان 

خداوند، در واقع بدین  دادن بداء به قبلاً ظاهر نبود، و خداوند از آن اطلاع نداشته است! نسبت
دادن جهل به خداوند  آید، و این مستلزم نسبت اي پدید می معناست که براي خداوند، رأي تازه

 هاي شیعه به این اصل تصریح شده است. (مترجم) ترین کتاب است (نعوذ باالله) در اساسی
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ي شیعی، بر این باورند که محمد بـن اسـماعیل نمـرده و زنـده اسـت و در       این فرقه
، قـائم از دیـدگاه آنـان بـدین     پندارنـد  برد و او را مهدي قائم می سرزمین روم به سر می

) صشـود و شـریعت محمـد (    معناست که او با رسالت و شریعت جدیدي مبعوث می
زم اسـت، آنـان   د بن اسماعیل از پیـامبران اولـوالع  کند، به اعتقادشان محم را منسوخ می

پیامبران اولوالعزم را هفت نفر برشمرده اند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمـد، علـی   
 .)1(ن اسماعیلمحمد ب

 
 و مهدي دیگري که وجود دارد...!

مشـهورند،   »واقفـه «! پیروان این فرقه که به شیعیان است او، امام موسی کاظم 
 دانند. امام موسی کاظم را مهدي منتظر و امام غایب می

زنـده اسـت و    این دسته از شیعیان بر این باورند که موسی بـن جعفـر نمـرده، بلکـه    
چنانچـه پـر    زمین شود و آن را پر از عدل و داد نماید، ي الک همهه ممیرد تا آن ک نمی

به گمان شیعیان واقفه، امام مولی کاظم از زندان خارج شـده   از ظلم و جور شده است.
رو بـه دروغ  نش به او دست نیافتـه انـد؛ از این ـ  و هیچکس او را ندیده و سلطان و سربازا
سان مردم را فریب دهند، حـال آن کـه    بدین ادعا کرده اند که موسی بن جعفر مرده تا

ها غایب گشته است! واقفه، در این بـاره روایـاتی   رامام موسی کاظم پنهان شده و از نظ
و) روایت کرده انـد کـه گفتـه اسـت:     از جعفر بن محمد، پدر امام موسی کاظم (جعل 

 .72فرق الشیعه،  -)1(
 

                                           



   

 ﴾25﴿   منتظر يمهد
 

اور ولـی ب ـ  غلتـد،  سرش از کوهی به سوي شـما مـی   موسی مهدي قائم است، بدانید که
 نکنید که او قائم آل محمد است.

برخی از شیعیان واقفه، بر این باورند که او اگرچه مرده، ولی قائم آل محمد اسـت  
این دسته از واقفـه   تا آن که او باز گردد و ظهور کند.دیگران اعتباري ندارد،  تو امام

تنهـا یـاران   پس از مرگش بازگشته، ولی از نظرها مخفی است و  ،بر این پندارند که او
اینها بـراي اثبـات پندارشـان روایـاتی از پـدر امـام        بینند. خاص و نمایندگانش او را می

قـائم از آن جهـت بـدین اسـم     «موسی یعنی از امام جعفر نقل کرده اند که گفته است: 
. و برخی هم منکر قتلش شده »کند یزد و قیام میخ نامیده شده که پس از مرگش برمی

در آن هنگـام کـه    را به سوي خویش بالا برده و او را و خداوند او دهمرو گفته اند: او 
، »واقفـه «ان بـه  گرداند. علت نامگذاري این دسته از شـیعی  ش فرا رسد، بازمیمزمان قیا

ي امامت را تا موسی بن جعفر پیش برده و پس توقـف کـرده    این است که آنان سلسله
 .)1(دانند اند، شخص دیگري را پس از او امام نمی

 
 و مهدي دیگري نیز وجود دارد!

دانند، البته  را مهدي منتظر و غایب می ي دیگري از شیعیان، موسی کاظم  دسته
یس ایـن فرقـه   مشـهورند، رئ ـ  »بشـریه «این دسـته از شـیعیان بـه     با نگاه فلسفی دیگري،

بـه  یب و جانشین امـام  دانست تا بدین وسیله به عنوان نا خودش را جانشین امام قائم می

 .81 – 80ر.ك: فرق الشیعه،  -)1(
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اش موروثی کرد و آن را بـه پسـرش    او این نیابت را در خانواده اموال مردم دست یابد.
 شود.نسپرد تا این درآمد هنگفت به خاندان دیگري منتقل 

هستند، بر  )یکی از موالی بنی اسد کوفه(که پیروان محمد بن بشیر  »بشریه«ي  فرقه
، بلکـه او زنـده، غایـب و همـان     زنـدانی نشـده  ه و این باورند که موسی بن جعفر، نمرد

بـه پنـدار بشـریه، امـام موسـی کـاظم در زمـان غیبـتش،          مهدي و قائم آل محمد است.
ین کرده و مهر انگشـتري خـویش را بـه او    نده و جانشین خود تعیمحمد بن بشیر را نمای
 ي امور را به او واگذار کـرده  هاي مردمش را به او آموخته و همه داده و تمام نیازمندي

او هنگام وفاتش، فرزند خویش سـمیع را  محمد بن بشیر امام پس از اوست. پس  است.
سان سمیع بن محمد بن بشیر امام است و پس  به عنوان جانشین خود تعیین کرد و بدین

از سمیع، کسی امام است که از سوي سمیع به عنـوان جانشـین تعیـین شـده و تـا زمـان       
سـان هـر    ست که از وي اطاعت کننـد و بـدین  ظهور امام مهدي کاظم بر امت واجب ا

ي اموال مردم و دیگر مسایل صادر کند، بر آنان لازم است کـه از   دستوري که در باره
 .)1(او اطاعت نمایند تا آن که امام قائم (یعنی موسی کاظم) ظهور کند!

بدین ترتیب سمیع، جانشین امام است و پـس از او کسـی بـر ایـن منصـب گماشـته       
آنچه درخورِ توجه است ایـن کـه سـمیع،     سمیع او را منصوب کرده است. ود کهش می

 پس از خود یکی از فرزندانش را به عنوان جانشین امام تعیین کرده است!
 

 و مهدي دیگري هم وجود دارد!

 .83فرق الشیعه،  -)1(
 

                                           



   

 ﴾27﴿   منتظر يمهد
 

بـه    اسـت کـه از او   او، سید محمد بن علی الهادي، برادر امام حسن عسـکري  
کـرده و انتظـارش را تـا زمـان ظهـورش واجـب        عنوان مهدي منتظر و امـام غایـب یـاد   

 دانند! می
درگذشت، گروهی از یارانش قایل بـه امامـت پسـرش     هنگامی که امام هادي 

پنداشـتند   محمد شدند، در حالی که محمد در زمان پدرش وفات کرده بود، آنـان مـی  
ی یعن ـ کردنـد کـه پـدرش    که محمد بن علی نمرده و زنده است و در این باره ادعا مـی 

تـوان و روا نیسـت کـه     امام هادي اعلام کرده که محمد امام پس از اوست و اصلاً نمی
. هرچند که به ظـاهر وفـات نمـوده، ولـی در     )1(ي امام تصور کذب یا بداء نمود در باره

حقیقت نمرده و پدرش که نگران وي بوده، او را مخفی کرده است و او همان مهـدي  
ي این مهدي همان دیـدگاهی را دارنـد کـه     ها در بارهمنتظر و قائم آل محمد است، این
 .)2(پیروان اسماعیل بن جعفر دارند

 
 و مهدي دیگري نیز وجود دارد!

مشـهورند، امـام    »عسـکریه «اي از شیعیان که بـه   ري است، عدهاو، امام حسن عسک
نـان از ایـن جهـت امـام حسـن      دانند، آ را مهدي منتظر و غایب می حسن عسکري 

جاي بسی شگفت است که برخی از شیعیان بداء را که مستلزم حدوث علم است، در وصف  -)1(
 پندارند! (مترجم) دانند، اما در وصف ائمه نادرست می خدا جایز می
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پندارنـد کـه بـراي وي فرزنـدي نیافتـه انـد و چـون حسـن          مهدي منتظر میعسکري را 
 عسکري وفات نمود، گفتند: او نمرده، بلکه غیبت کرده و انتظارش واجب است.

اي از شیعیان بر این پندارند که حسن عسکري نمرده و زنده  گوید: فرقه نوبختی می
ار مـرگ  نیسـت و فرزنـد    است، بلکه غیبت نموده و او همان امـام قـائم اسـت و سـزاو    

 ود امامی خالی گردد.مشخص و معلومی هم نداشته است. امکان ندارد که زمین از وج
یکـی   قـائم دو غیبـت دارد:   از آن اسـت کـه امـام    حـاکی  روایات امامتش ثابت شده و

شـود، و پـس بـه غیبـت      کند و شناخته مـی  همین غیبت وفات اوست که بعد، ظهور می
هایی همچون  اي از موارد دیدگاه ي حسن عسکري در پاره باره رود. آنان در کبري می

چـه  ي موسی بن جعفر دارند و اگر به آنان گفته شود کـه   دیدگاه شیعیان واقفه در باره
گویند: اشتباه واقفه این است که با وفات امام موسـی   می تفاوتی با شیعیان واقفه دارید؟

ی و امـامی  و در حالی وفات نمود که وصزیرا ا بن جعفر، بر امامت وي توقف نمودند،
و وفات هر امامی همچـون   ده فرزند داشت. زاو جز او بیش  از او ماند؛ یعنی رضا 

بـا وجـود   کنـد   وفات پدرانش ظاهر بود و هرکدامشـان جانشـین داشـته کـه ثابـت مـی      
در ایـن میـان مهـدي قـائمی کـه وقـوف بـر حیـاتش          جانشین، مرگ وي قطعی اسـت. 

امی است که هرچند به ظاهر وفات نمود، ولی فرزندي از خود برجاي درست است، ام
چـرا   ر نمایـد. اي جز پذیرش این باور ندارند تا آن کـه ظهـو   نگذاشته و شیعیانش چاره

توان گرفت،  اي که می که اصلاً امکان ندارد امامی بدون جانشین بمیرد، پس تنها نتیجه
 .)1(ن شده استاین است که او غیبت نموده و از نظرها پنها
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کنـد امـام حسـن     ترین دلایلی است کـه ثابـت مـی    ترین و محکم این یکی از واضح
اي از شـیعیان،   فرزندي از خود برجاي نگذاشته است، به حدي کـه فرقـه   عسکري 

 ن اساس شکل گرفت، و مدعی مهدویت شخص امام حسـن عسـکري گردیـد.   بر همی
 رزندي برایش سراغ ندارد.زیرا او فرزندي نداشته و هیچیک از شیعیان ف

ند که نوبختی در هاي دیگري نیز پس از وفات امام حسن عسکري شکل گرفت فرقه
 و بنده به قصد اختصار به همین یکی بسنده نمودم. کتابش آورده است.

هاي رشد نظـري و   اد و گونهاي از ابع دار و بیان پاره ز بررسی این جریان دنبالهپس ا
بـراي آن کـه موضـوع بـه درازا      کلام سـرهم کـرده انـد،    لمآن که سرآمدان عفلسفی 

هـایی اسـت    پر از فرقـه  »فرق الشیعه«ین مختصر بسنده کردم؛ زیرا کتاب نکشد، به هم
گرفت و به مهدویت، غیبت و ضرورت انتظـارش   که پس از مرگ هر امامی شکل می

دوازده دوران شـیعیان   شد، تا این که پس از وفات امام حسـن عسـکري    معتقد می
هاي شـیعی،   ي راه گذشتگان خود از سایر فرقه امامی فرا رسید تا براي خویش در ادامه

حـال آن کـه خـود     نتظـر ظهـورش باشـند.   مهدي منتظر و غایبی فرض کنند که بایـد م 
کند که حسن عسکري فرزندي نداشته است، امـا   مؤلف (نوبختی) اذعان و اعتراف می

باشد، بلکـه شـر    ظابطه و نامعلوم می است که بسیار بیو کلامی  هاي نظري اینها دیدگاه
اگـر اینهـا بـه     اي از ایـن امـت گشـود.    زخ را بـر عـده  هـاي دو  عظیمی است که دروازه

آنان را به سوي ایـن مـذاهب    ،کردند، شیطان هاي خداوند و پیامبرش بسنده می فرموده
نکـرده، سـوق    اساسـی کـه االله هـیچ دلیلـی بـر صـحتش نـازل        هاي باطل و بی و دیدگاه

 داد. نمی
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ــده ــته  اي خوانن ــه نوش ــد! ب ــی و خردمن ــون   ي گرام ــابش پیرام ــوبختی در کت ــاي ن ه
بنگر تا دریابی کـه شـیطان و هـوا و     رخدادهاي پس از وفات امام حسن عسکري 

ي ورهـاي برخـی از مسـلمانان را بـه بـاز     ت و باس چگونـه و تـا چـه انـدازه اعتقـادا     هو
 کشانند. را به زندیقی و دوري از االله می اي که آنان گیرند، به گونه می

هجـري زاده شـد و    232در ربیع الثانی سـال   گوید: حسن عسکري  نوبختی می
هجري در حالی که بیست و هشت سال داشت، وفات نمود  260ول سال هشتم ربیع الأ

و ابوعیسی بن متوکل بر او نماز خواند. امامتش پنج سال و هشت ماه و پـنج روز طـول   
د. و چون وفات کرد، هیچ نسل و فرزندي از او نمایان نشد، پس میراثش بـه مـادر   کشی

و برادش جعفر رسید. مادرش کنیزي به نام عسفان بود که ابوالحسن، نام حدیث را بـر  
 .)1(او نهاد
آنجـا گفتـه    وجـود نـدارد.   ترین ابهامی در سخن اخیـر نـوبختی   گویم: کوچک می

به طـور   و میراثش به مادر و برادرش رسید. فرزندي نداشت است: حسن عسکري 
قطع اگر حسن عسکري فرزندي داشت، میراثش بدین شکل به مادر و بـرادرش جعفـر   

را به ناحق  دادند که پسرش رسید و مادر و برادر حسن عسکري به خود اجازه نمی نمی
هـدي  ن است که نخستین وظیفه امام عدل یعنـی م مگر غیر از ای از میراث محروم کنند.

ي پـدر   داشـت، ابتـدا عـدالت را در خانـه     اگـر واقعـه وجـود خـارجی مـی     این بود کـه  
 افتاد. ي عدل در سراسر زمین می کرد و پس به فکري اقامه معصومش برپا می
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ن اذعان به این که امام حسن عسـکري فرزنـدي نداشـته و میـراثش بـه      نوبختی ضم
بـن حسـن عسـکري کـه وجـود      ، با این حـال بـه امامـت محمـد     همادر و برادرش رسید

خارجی نداشته، اعتقاد دارد و بر این پندار است که محمد بن حسـن عسـکري، همـان    
 مهدي غایبی است که باید ظهورش را انتظار کشید!

به عدم وجود این امـام   »فرق الشیعه«شگفت است که نوبختی در کتاب  سیجاي ب
دارد،  »التنبیــه«تــاب تعلیقــی کــه بــر ایــن موضــوع در ک کنــد و ســپس در  اذعــان مــی

 رزند امام حسن عسکري پی بـرده انـد.  شیعیان از طریق استدلال به وجود ف«نویسد:  می
 .)1(»به استدلال دریافته و شناخته اندي امور دین را  همچنانکه خداوند، پیامبر و همه

آفرینـد و ایـن چـه معیـار و      ین استدلال است که از هـیچ، فرزنـد مـی   مادانم کد نمی
گیرد تا شناخت خداوند و پیامبر را با وجـود انسـانی    ست که نوبختی به کار میقیاسی ا

ها به طـور فطـري    ي انسان مقایسه کند که هرگز وجود نداشته است؟! حال آن که همه
آیـات واضـحی در قـر آنکـریم      صبه وجود پروردگار معتقدند و پیرامون رسول االله 

تاریخی است که عرب و غیـر عـرب بـه    وجود دارد، بلکه سیرتش آکنده از روایات و 
 آن شناخت دارند.

خواهد وجود انسانی را ثابـت کنـد کـه     ي عجیب و غریب می نوبختی با این مقایسه
 هرگز وجود نداشته است!

حال آن که به گواهی خودش، چنین انسـانی وجـود نداشـته اسـت، پـس ایـن چـه        
مشـکل بـود، خیلـی سـعی     اي است؟! درك این قضیه، برایم خیلـی   خردانه استدلال بی
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ا دریـابم، ولـی   ر هـا  کردم تمام توان و نیروي فکري خود را بکار گیرم، تا این استدلال
ي  ادعا ندارم که آدم با فراسـت و زرنگـی هسـتم، ولـی از همـه      موفق به درکش نشدم.

خــواهم کــه ایــن  زیرکـان تــاریخ و موجــودات خردمنـد از جــن و انســان و فرشــته مـی   
معمـا پاسـخ گوینـد کـه چگونـه امکـان دارد        را دریابند و بـه ایـن  هاي مشکل  استدلال

 استدلال برایش فرزندي ایجاد کند؟شخصی بمیرد و فرزندي نداشته باشد، ولی 
گیري تفکـر دوازده امـامی مطلـع     ما را از چگونگی شکل ،در ادامه شخص نوبختی

عسـکري  گوید کـه چـرا بایـد بـراي امـام حسـن        سازد و پیرامون موضوع سخن می می
نویسـد: پـس از وفـات امـام حسـن عسـکري یـارانش بـه          فرزندي فرض کنیم، وي می

 .)1(چهارده فرقه تقسیم شدند
ي یادشــده و باورهایشــان ســخن  وي پــس بــه طــور مفصــل پیرامــون چهــارده فرقــه

ي هریـک از ایـن مـذاهب، در چـارچوب مـذهب       گوید و به نقـد و بررسـی فلسـفه    می
اش خـودداري   بخـش طـولانی اسـت، از نقـل همـه     پـردازد، و چـون    خاص خویش می

تواننـد در صـورت تمایـل بـه کتـاب       کنم، و پژوهشگران و خوانندگان گرامـی مـی   می
 نوبختی مراجعه کنند.

گانـه   دههاي چهـار  این فرقه ي همه ي هاست که فحوا و درون مایالبته لازم یادآوري 
دوازده فرقـه   کري است.وجود فرزندي براي حسن عس ي وجود یا عدم مبتنی بر مسأله

قبول دارند که حسن عسکري، هـیچ فرزنـدي نداشـته اسـت و مخالفـان ایـن نظریـه را        
تکذیب کرده و گفته اند: اگر حسن عسکري فرزندي داشـت، بـر همـه اعـم از عمـوم      
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ماند، به ویژه که وارثان، میـراث حسـن    مردم و نیز خواص و حتی بر سلطان مخفی نمی
 عسکري را تقسیم کردند.

ها، چنانکه پیشتر گذشـت، قایـل بـه غیبـت امـام حسـن هسـتند و         برخی از این فرقه
 ي یازده امامی هستند. واقع شیعه ی هم بر امامت وي توقف نموده و دربرخ

قایـل بـه تولـد فرزنـدي بـراي امـام حسـن         ده،ش ـ ادهاي ی ـ یکی از فرقهمیان در این 
نـد: حسـن عسـکري قبـل از     گوی عسکري هشت ماه پس از وفاتش هستند، و اینهـا مـی  

این فرقـه کسـانی را کـه قایـل بـه       ، نام این فرزند را محمد بگذارند.وفات وصیت کرد
تولد فرزند حسن عسکري در حیاتش هستند، تکذیب نموده و گفتـه انـد: امـام حسـن     

قـل  ن عسکري همسر باردارش را از نظرها پنهان کرد و به روایتی که از امـام رضـا   
ا نـوزاد  نین که در شـکم مـادرش هسـت و نیـز ب ـ    شما با ج«نموده اند:  کرده اند، استناد

 .»شیرخوار آزموده خواهید شد
دانـم جنـین و نـوزاد     نمـی  را سـند مـذهب خـویش قـرار داده انـد.      آنان ایـن سـخن  
فرزنـد حسـن عسـکري دارد    بـه  از آن سخن گفته، چه ربطی  شیرخواري که رضا 

چنـین سـخن گفتـه و     که بپذیریم رضـا  که هیچگاه زاده نشده است! به فرض این 
این سخن درست است، این امکان برایمان وجـود دارد کـه مصـداقش را هـر جنـین و      

جا قصد بنده در این شود. ي دیگري متولد می هر خانواده م که دربدانی نوزاد شیرخواري
ي چرا که نادرستی و بطلان چنین اموري از همان اول برا بررسی این موضوع را ندارم.

ي  روشـنگري در زمینـه  و واضح است. البته در این میان بـه   نهر انسان خردمندي روش
پـردازم و بیـان    ي مـی  ي چنین اندیشه اساس در باره و شور و غوغاي بی قاعدگی این بی

شود که نسـل بـه    سازي گرفته می هاي سرنوشت دارم که چگونه در این باره تصمیم می
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آیـد کـه بـه هـیچ عنـوان       به شکل دین مقـدس درمـی   برند و در نهایت نسل به ارث می
 حاکم بـود  وي بر این اندیشهآري! این چنین جتوان به نقد و بررسی آن پرداخت.  نمی

ي مهدویت در آن زمـان   ي کوچکی از تفکر جاهلی حاکم بر اندیشه فقط نمونه ،و این
سـکري  اي کـه پـس از وفـات امـام حسـن ع      و امـا چهـاردهمین فرقـه    رود. ار میبه شم

زیـرا ایـن    ی این فرقه برایم حایز اهمیـت اسـت.  موضوع مهدویت را مطرح کرد؛ بررس
ي مهدویت را بدین شکل مطـرح   فرقه همان مذهب موروثی من بود که فلسفه و نظریه

 نمود که امام حسن عسکري دوسال قبل از وفاتش صاحب فرزندي شده است.
کان دارد حسن عسکري بـه عنـوان   کنند، چگونه ام چنانچه در این باره استدلال می

کسی که امامتش ثابت شده و امورش جریان یافته، با وجود شهرتی کـه نـزد خـاص و    
قبل  عام دارد، بدون فرزند بمیرد؟ پس فرزندش همان قائم آل محمد است که دو سال

پندارند و بـر ایـن پندارنـد     اینها اسمش را محمد می از وفات حسن عسکري متولد شد.
کنند مهدي (یا محمـد بـن    شود. آنان ادعا می ویشده و مخفی است و دیده نمیپ ،که او

حسن عسکري) از ترس عمویش جعفر و دیگر دشمنانش مخفی شده و این را یکی از 
کنند که او امام قائم است، امامی کـه در حیـات    شمارند و گمان می هاي او برمی غیبت

ده و چون تنها فرزند حسن عسـکري  شده و پدر به وجود او تصریح نمو پدرش شناخته
 .)1(است، پس بدون شک امام است

گویند. خوب به ایـن   اساسی می بنگر که چه دیدگاه منحرفی دارند و چه سخنان بی
هاي شـیعه   زه مطابق منطق سایر فرقهدیدگاه توجه کن و بنگر که این دیدگاه تا چه اندا

 .103 – 102ر.ك: فرق الشیعه،  -)1(
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لی از این قبیـل اسـت کـه چگونـه     هایی عق همه استدلال و بلکه عین همان فلسفه است.
امکان دارد حسن عسکري به عنوان کسی که امامتش ثابت شده و امر امـامتش جریـان   

گیري  یافته، با وجود شهرتی که نزد عام و خاص دارد، بدون فرزند بمیرد! و پس نتیجه
 کنند که به طور قطع فرزندي داشته است! می

لیل معتبر قرآنی تنی بر هیچ دآن که مبی قلگیري ع براساس این باور فلسفی و نتیجه
دین عریض و طویلی بنا شده که داراي احکـام، فقـه، اصـول و فـروع      و روایی نیست،

باشـد و بـا دیـن سـایر مسـلمانان متفـاوت اسـت و زیـر سـاخت آن را           خاص خـود مـی  
اساسی تشکیل داده اند که نسل به نسل گشته تا آن که  کلامی و فلسفی بیهاي  دیدگاه

ي مردمانی است که نه از اهـل بیـت    ها و تصورات به این نسل رسیده که ساخته دیشهان
ي  اسـاس نتیجـه   هـاي بـی   هـا و خیـال   ، بلکه ایـن اندیشـه  صهستند و نه از یاران پیامبر 

بیشترین ظلم و ستم را بـه اهـل    ها کردن این دروغ اندیشی کسانی است که با سرهم کج
 آن بزرگواران نسبت داده اند که هرگز نگفته اند.بیت روا داشته اند و سخنانی به 

هـاي   ي خشـک را کـه از پـس اندیشـه     و سرانجام دوران ما فرا رسید و ایـن اندیشـه  
دانستیم چه در  کلامی و فلسفی برآمده و به ما رسیده، گرفتیم و همچون لیوانی که نمی

 آنست، سر کشیدیم و هیچ توجه نکردیم که تاریخ مصرف آن گذشته است.
الحمد الله که بنده چنین میراثی براي فرزندانم نخواهم گذاشت و آنان را به خوردن 

 و نوشیدن این مواد مسموم و تاریخ گذشته مجبور نخواهم کرد.
ي مهـدویت و اشـکال مختلـف آن در فرهنـگ شـیعه نشـان        اندکی تأمل در اندیشه

کـه  ، ایناسـت و آن  هاي شیعه بر یـک اصـل اسـتوار    دهد که این تفکر در تمام فرقه می
بینیـد نخسـتین    چنانچـه توجـه نماییـد، مـی     دانند. مام معصوم غایب را حتمی میوجود ا
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نطور که در کسی که این اندیشه را مطرح کرد و آن را بنا نهاد، عبداالله بن سبأ بود، هما
ي علی  آمده است. وي ابتدا این اندیشه را در باره »فرق الشیعه«این کتاب شیعی معتبر 

هاي شیعه آن را بسط دادند و هریک مذهب  مطرح کرد و پس فرقه ابی طالب  بن
برخی قایل بـه امامـت یـک امـام (و      ی را در این زمینه در پیش گرفتند.و دیدگاه خاص

غیبت او) شدند و برخی قایل به دو امام و به همین منوال این تفکـر از نظـر تعـداد امـام     
قایل به مهدویت حسن  ها شکل گرفت که امامیي یازده  یافت و فرقه گسترش بیشتري
ي مهدویت، نوبت به شیعیان دوازده امامی رسـید کـه    ي فلسفه در ادامه عسکري بودند.
ادشان براي این فرقه ي فلسفی جدید متناسب با تعداد امامان مورد اعتق اهل کلام نظریه

مین تعداد داشته باشند و سان عدد دوازده را برگزیدند تا امامانی به ه بدین بیان نمودند.
 بر امامت امام دوازدهم توقف نمایند و به غیبت و انتظارش معتقد باشند.

پذیري که دینت را از عبداالله بن سبأ بگیري؟ همان  ي خردمند! آیا می پس اي شیعه
کرد، یـا دینـت    را مطرح کسی که نخست ادعاي مهدویت، غیبت و عصمت علی 

 گیري؟ ت پیامبرت میرا از کلام پروردگارت و سن
ي شیعی اسـت کـه بـراي     ي دوازده امامی تنها فرقه اي برادرم! چنین مپندار که فرقه

ي  امامی که مرده و فرزندي از خود نگذاشته، قایل به وجود فرزند است. پـیش از فرقـه  
منشـعب شـد کـه چنـین      »الفطحیـه «ي دیگـري از شـیعیان بـه نـام      فرقـه  دوازده امامی،

) داالله بن جعفر صادق (عبداالله افطـح پیروان این فرقه قایل به امامت عب ی داشتاتاعتقاد
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ند و چون عبداالله درگذشت، فرزندي به نام محمد برایش فرض کردند و گفتند: او بود
  .)1(در آخر زمان ظهور خواهد کرداز نظرها غایب و مخفی شده و 

به تولد امامی شدند که  اینها نخستین کسانی بودند که با دلیل عقلی و استدلال قایل
ي فطحیـه را بـا    اگـر فرقـه   ي ولادتـش وجـود نـدارد.    یخی در بارههیچ دلیل نقلی و تار

ي  بینم کـه هرچنـد هـردو بـر باطلنـد، ولـی فرقـه        ي دوازده امامی مقایسه کنیم، می فرقه
که مهدي مجـازي و  ، ایني دوازده امامی برتري دارد و آن فطحیه از یک جهت بر فرقه

ي  خوانی و سخنیت بیشتري با روایت مورد اتفاق شـیعه و سـنی در بـاره    ها، همفرض آن
نـام رسـول خـدا اسـت و نـام پـدرش نیـز عبـداالله،          سان که مهدي هم مهدي دارد، بدین

 نام پدر پیامبر) است. (هم
ي فطحیه، محمد بن عبداالله نام دارد، یعنی نـامش محمـد، و نـام پـدرش      مهدي فرقه

ي دوازده امامی اگرچه محمد نـام دارد، ولـی    رتی که مهدي فرقهعبداالله است، در صو
 نام پدرش حسن عسکري است!

 .18ص  لعنیۀ، ا137 لنعمۀ؛ اکمال الدین و تمام ا199 ةمن الحیر ةوالتبصر مۀالإما -)1(
 

 

                                           





 

 سفارشی ارزشمند

سفارشم به تو سفارش همان شیخی است که از صمیم قلـبم آرزوي   ي گرامی! خواننده
هدایتش را دارم، او به من سفارش کرد خـوب مطالعـه نمـایم و بـه اطلاعـات سـطحی       

کـن، و البتـه خـواهی دانسـت کـه      هـم خـوب مطالعـه و بررسـی      م، پس تـو بسنده نکن
ي عقیده و مهدویت داري، همه موروثی است، خـود آن   اي و هرچه در باره شده فریفته

ي ایـن افکـار    کـردي، خـود را وابسـته    اي. و اگر تو خود انتخاب مـی  را انتخاب نکرده
اي کـه اظهـا اسـلام     دانستی که یک یهودي آن را ساخته و پرداخته است، یهـودي  نمی

کرد و در حقیقت یهودي بود تا بدین وسیله اسلام را از داخل نابود کند، زیرا یهودیان 
برخـی از علمـاي شـیعه منکـر      نابود نمایند.نتوانسته بودند پیش از آن اسلام را از بیرون 

ي  ش فرقـه وجود این یهودي یعنی عبـداالله بـن سـبأ هسـتند کـه نقـش زیـادي در پیـدای        
ي دوازده امـامی   البته ارتبـاط ایـن شـخص بـا پیـدایش فرقـه       امامی داشته است.دوازده 

هـاي   زیرا کتـاب  ن نمود.توان خورشید را در پس غربال، پنها کاملاً واضح است و نمی
هاي ابتـدایی   شیعه پر از روایاتی است که وجود عبداالله بن سبأ و نقش و ارتباط دیدگاه

 ي دوازده امامی هاي شیعه و به ویژه فرقه ي فرقه ونی همههاي کن او را با باورها و اندیشه
ي وصایت و جانشینی علـی را   عبداالله بن سبأ نخستین کسی بود که مسأله کند. ثابت می

او همچنین نخستین کسـی بـود    ترین باورهاي شیعیان است. ز اساسیمطرح کرد و این ا
سـط دادنـد و قایـل بـه     که پیرامون عصمت علی سخن گفت. و ایـن تفکـر را شـیعیان ب   

ي امامان خویش شدند. وي دیدگاه رجوع علی را با اعتقاد به ایـن کـه او    عصمت همه
مهدي قایم است، مطرح کرد. شیعیان اصل این دیدگاه را گرفتنـد و آن را تـا رجعـت    
دوازده امام بسط دادند. علاوه بر این، عبداالله بن سبأ نخستین کسی بود کـه ادعـا کـرد    
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داند و آگاه است کـه   آنچه را که درگذشته بوده و اینک وجود دارد، میي  علی، همه
رو یامده، چگونه و به چه کیفیتی است! ایـن جـز بـه علـی رسـید؛ از این ـ     آنچه به وجود ن

بـا ایـن حـال     روایتـی او را بـه مـدائن تبعیـد کـرد.     علی، عبداالله بن سبأ را آتش زد و به 
 کـرد. ي علی دارند که عبداالله بن سبأ مطـرح   هاي را در بار شیعیان همچنان همان عقیده

هـاي خـود بـه وضـوح      هرچنـد در کتـاب   کننـد.  غلو مـی  ي علی  سان در باره بدین
 بینند که علی، عبداالله بن سبأ را به خاطر این غلو مجازات کرد. می

ال، گروهی از مسلمانان را از این آفت بزرگ محافظت نموده است، عپروردگار مت
اي در پــیش گرفتـه انــد کــه مبتنـی بــر کــلام    آنــان راه مسـتقیم و میانــه  و بـدین ترتیــب 

ي  باشد و این همان راهـی اسـت کـه شایسـته     می صپروردگار و سنت صحیح پیامبر 
 انسان خردمند است تا در پیش بگیرد.

کـه همچـون    هـایی  ي خردمند و فرهیخته! اینک از ابنـوه باورهـا و اندیشـه    اي شیعه
ي کسـانی   ي اینها به واسطه زیده، آگاه گشتی و دانستی که همهو تندباد بر تفکر شیعی
خواهند به حسـاب آن مـردم سـاده بـه نـال و نـوایی        گیرد) که می صورت گرفته (و می

هایشان را ابزاري براي جلـب امـوال دیگـران قـرار      و نام †رو اهل بیتاز این برسند و
تجـارت و  به بت اهل بیت را سان بدون هیچ تلاش و کوششی با ادعاي مح داده و بدین

اي و  بدون انتخـاب خـودت ایـن مـذهب را بـه ارث بـرده       ،زراندوزي پرداخته اند و تو
حالا برایت روشن شده که مذهب راستی نیست، و با علم و عقـل روشـنی کـه امـروزه     

گـی  هـاي بزر  توان با فشردن یـک کلیـد، بـه کتابخانـه     به راحتی در دسترس است و می
اسـاس را   خواهی همچنان این خرافات بی اما آیا می ارض قرار دارد.دست یافت، در تع

پذیري و  هایی را می خندد، تصدیق نمایی؟ آیا چنین دیدگاه که هر خردمندي برآن می
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داري، سخنان واضح پروردگار و  با وجودي که در چنین سطحی از دانش و خرد قرار
شـوي کـه    پسـندي و راضـی مـی    یکنی؟ آیا م پیامبرش را در مورد مسایل دینی رها می

ي صـحیح برخـوردار شـوند و تـو کـه از       تازه مسلمانان شرقی و غربی از نعمت عقیـده 
هـایی را بـر دوش    زاده هستی، همچنان افکـار و اندیشـه   اي و مسلمان قدیم مسلمان بوده

)، صبکشی که با همه چیز مخالف است؟ مخالف قرآن، مخالف سنت پاك پیـامبر ( 
ي وافـري از آن   و مخـالف اندیشـه و دانشـی کـه بهـره      †بیـت   سیرت اهل مخالف

هـا تمـام شـود، بـه      کنم قبل از آن که فرصت برند؟ خواهش می داري. تو را به کجا می
ي آنها  اندیشی به فرزندانت و نسلهایی بیندیش که در باره خود بیا و اگر به خودت نمی

 مسؤول هستی.
ذشـته بـر روي چشـمانم بـود و بـر روي      خواهم این پرده را کـه درگ  از خداوند می

 ي من است، از روي چشمان و دیدگانت بردارد. چشمان بسیاري از برادران شیعه
بسـته شـده،    †هایی که در دین بر پیامبر و اهل بیـت   شاید پس از خواندن دروغ

ي مهـدي   دچار حیرت شده و تکان خورده باشی، ولی به راستی بـاور درسـت در بـاره   
 چیست؟

ام، بــا صــراحت تمــام  اي کــه در ایــن زمینــه داشــته از مطالعــات گســترده بنــده پــس
 غـم و انـدوه فراونـی مـرا در     ي فکري کـه بـر مـن وارد شـد،     گویم: از شدت ضربه می
ي امام غایب داشتم، دود شـد و بـه هـوا رفـت.      ي آرزوهاي که در باره گرفت و همهبر

اه نظري اسـت کـه هـیچ دلیـل     آري! دریافتم که اعتقاد به امام غایب، صرفا یک دیدگ
اي فـی   اساسی دارد کـه هـر خواننـده    همچون سایر باورهاي بی ضعیتیندارد و معتبري 
شـیعه در مـورد    نخسـتین دیـدگاه   در بطلان و نادرستی آن با من موافـق اسـت.   البداهه،
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همـان امـام قـایم اسـت، هـر عـاقلی        مهدي غایب این بود که علی بن ابـی طالـب   
هـا و   غیبت نکرده و هرگز بـه دنیـا بـاز نخواهـد گشـت. دیـدگاه       داند که علی  می

هـا مطـرح شـده، عینـاً همینگونـه اسـت، پـس هـیچ          ي سـایر مهـدي   سخنانی که در باره
هاي مورد ادعـا بـاز نخواهـد گشـت و اگـر       اي غیبت نکرده و هیچیک از مهدي مهدي

 ـ  ي آنها پس از غیبت همه شـد! بـه ویـژه کـه     مهـدي خواهـد    ر ازشان باز گردند، دنیـا پ
هایی که پس از وفات هر امـامی شـکل گرفتنـد، بـه صـد       گوید: تعداد فرقه نوبختی می

پـس در ایـن میـان     د اسـت. اي به مهـدي و امـامی غایـب معتق ـ    رسد و هر فرقه فرقه می
شان را تکـذیب؟ راه   کند، تصدیق نماییم و کدامین کدامین امام قایمی را که ظهور می

حیحی که شایسته است هر مسلمان بـه رضـاي پروردگـارش    ي ص حل چیست و عقیده
 آن را بپذیرد، کدامین عقیده است؟

هـاي مسـلمانان کـه بـه ایـن       ي فراوان در آن دسته از کتاب پس از بررسی و مطالعه
ام را یـافتم. البتـه بـه سـبب حجـم فـراوان ایـن مطالـب،          موضوع پرداخته انـد، گمشـده  

م، ولی آنچه همه به صحتش معتقدند، این است کـه  اش را اینجا ذکر کن توانم همه نمی
، صنـام پـدر پیـامبر     و پـدرش هـم   صنـام پیـامبر    او شخصی از اهل بیت است، هـم 

آیند، او نیز  شود و همانگونه که همه به دنیا می ي زنان به او باردار می مادرش مانند همه
مـرد شـد، قیـام     گـردد و چـون بـزرگ و    ها بزرگ مـی  شود و مانند سایر انسان زاده می

ه، سرشــار از عــدل و داد کنــد و زمــین را پــس از آن کــه پــر از ظلــم و جــور شــد  مــی
توان از  اي را می این موضوع با الفاظ مختلف روایت شده و تنها همان نکته گرداند. می

کـه آن شـخص امـام و    فهمیده و دریافتـه انـد، و آن این   آن دریافت که عموم مسلمانان
ي زمـین و مؤمنـان را    ود که در دوران خلافتش خیر و نیکی همهحاکم عادلی خواهد ب
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شود و زندگی و مرگش مانند زنـدگی و   ها زاده می گیرد، او همانند سیر انسان دربر می
 هاست. ي انسان مرگ همه

ي شـیعیان   هـاي خودسـاخته   هـا، دیـدگاه   به هیچ عنـوان از هیچیـک از ایـن روایـت    
تـر اسـت.    پایـه  ر کدامشان نسبت بـه دیگـري، بـی   هایی که ه شود؛ دیدگاه برداشت نمی

هاي باطل، با اعتقاد بـه امـامتی الهـی شـروع شـد کـه براسـاس آن         سرآغاز این دیدگاه
هـاي دیگـري بـود تـا آن را      دیـدگاه  کند، این دیدگاه نیازمند خداوند امام را تعیین می
نسـبت  و  »بـداء «ي  عصمت شکل گرفت و پـس از نظریـه   ي تقویت نماید، پس نظریه

مرد، در نص امامـت   صفت جهل به خداوند، زیرا اگر امامی در زمان حیات پدرش می
مثـل پیـدایش   (کردن دروغی دیگـر   آمد و باید با سرِهم تعارضی و تناقص به وجود می

 شد؛ چنانچه در مورد اسماعیل بن جعفر صادق  این تناقض رفع می )ي بداء اندیشه
 این اتفاق افتاد.

ي غیبت شـکل گرفـت و غیبـت بـه در      رث عمودي امامت و نظریهاپس دیدگاه تو
هـاي تـابعی    هـا و نظریـه   اي دیـدگاه  بخش غیبت صغري و کبري تقسیم شد. هـر نظریـه  

ســت. پــس از آن، داشــت کــه ادعــاي نــواب و نماینــدگان امــام غایــب، از آن دســته ا 
ض امـام  ي ولادت فـر  ت امام شکل گرفت و به دنبال آن، نظریهي مرگ و رجع اندیشه

پنداشـتند و بـدین ترتیـب     پدیدار گشت. زیرا وجود امام را ضـرورت بقـاي زمـین مـی    
 هاي گوناگونی به وجود آمده و مقدس قلمداد گردید. نظریه

ی بـر  الحمد الله اینک از این نابسامانی و باورهاي نادرستی که پروردگار، هـیچ دلیل ـ 
زیادي کـه بخشـی از آن را   ام و پس از سردرگمی  دهصحت آن نازل نکرده، بیرون آم

خـاطرم، البتـه بخـش زیـادي از سـردرگمی       برایت بازگو کردم، امروز راحت و آسوده
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نگـارش  هـا را نیـز بـه     ناگفتـه  ام و شـاید اگـر فرصـتی یـافتم،     ام را بازگو نکـرده  گذشته
اي در  نوعانی که حتی بـراي لحظـه   ام را بگیرم، هم وعان سرگشتهدرآورم تا دست هم ن

ام تـا بـا    ام، بلکه ایـن چنـد سـطر را بـراي بیـداري آنـان نگاشـته        شک نکردهذکاوتشان 
شان ساخته و پرداختـه   اي به آنان پیرامون باورهایی که براي نابودي امت محبوب اشاره

شده، هشدار دهم، باورهاي منحرفی که از آنان بی آن که دریابند، افرادي سـاخته کـه   
 جهت مقابل قرار گرفته اند.به جاي خدمت به امت، بر ضد امت و در 

الحمد الله که االله بهترین عـوض را بـه مـن داد و چـه زیباسـت کـه انسـان معتقـد بـه          
چشـاند، و   طعم سعادت را به آن می کند. میي صحیحی باشد که قلب را مطمئن  عقیده

گیـرد. بـه فضـل و     خنکی و گوارایی ایمان و روشنایی و نور عبادت، در آن جـاي مـی  
به کتـاب و سـنت درآویخـتم و هـدایت یـافتم و بـه عمـوم مسـلمانان          لطف پروردگار

ام بـه کسـانی کـه در     کنم با روایت این فصل از زنـدگی  پیوستم و از االله درخواست می
 اي رسانده باشم. اوهام خویش منتظر کسی هستند که هرگز نخواهد آمد، فایده

از سـوراخ سـوزن   برادرم! بدان که او هرگز باز نخواهد گشـت، مگـر آن کـه شـتر     
 پرسم: ، از تو میبگذرد، و اگر همچنان منتظري

 منتظر کدامین مهدي هستی؟
 منتظر چند مهدي هستی؟

 چند تا از آنها ظهور کرده و یا ظهور خواهند کرد؟
 هایی که غیبت کرده اند، کسی ظهور نموده است؟ و آیا از مهدي

و باز نگشته اند! آیا تو  هایی که غایب شده اي منتظر مهدي غایب! چه بسیار مهدي
 کند؟ ها فرق می کنی که مهدي تو با دیگر مهدي گمان می

 



 

کتاب هاي دیگر در مورد مهدي براي علاقه مندان به مطالعه 
 بیشتر در این زمینه

 بررسی علمی در احادیث مهدي -1
 یقم یابوالفضل ابن الرضا برقع دیس یاالله العظم تیآنوشته:    

 آمدن مهدي افسانه است -امام معصوم  رد کردن عقیده به-2
 وسفیمحمد جودت النوشته:  

    مهدي موعود یا مهدي موهوم؟ -3
 ملازاده میعبدالرحنوشته: دکتر 

  عجیب ترین دروغ تاریخ -4
 عثمان الخمیس نوشته: 

 
 براي دریافت این کتاب ها به کتابخانه عقیده مراجعه کنید.

www.aqeedeh.com 
 

http://www.aqeedeh.com/
http://www.aqeedeh.com/

	تقدیم...
	فهرست
	مقدمه
	شکافت فکری در مورد غایب منتظر
	نخستین مذهب شیعی قایل به غیبت
	سفارشی ارزشمند
	کتاب های دیگر در مورد مهدی برای علاقه مندان به مطالعه بیشتر در این زمینه

